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کرونا کامبوزیا پرتوی فیلمنامه‌نویس و کارگردان مطرح ایرانی را هم با خود برد

خاموشی غریبانه یک ستاره دیگر

قصه‌پردازی که از دست دادیممردی شریف، خالص و سفید

زندگی‌اش خیام‌وار بود

قلبی که با مهر و عشق ‌تپیدبزرگسالی پرتجربه با قلبی کودکانه

جای خالی او ابدی است

کامبوزیا پرتوی فیلمنامه‌نویس برجســته و کارگردان پرسابقه سینمای 
ایران که برای معالجه بیماری قلب خود بســتری شــده بود، بر اثر ابتلا 
به کرونا درگذشــت و جامعه سینمای ایران را عزادار کرد. این سینماگر 
خوش‌اخــاق و دوست‌داشــتنی که به‌دلیل عمل قلب به بیمارســتان 
مراجعه کرده بود، ســرانجام به‌دلیل ابتلا به کرونا دیروز در بیمارستان 
دی از دنیــا رفــت. او متولــد ۱۳۳۴ در رشــت بــود و تحصیلاتــش را در 
دانشکده هنر‌های دراماتیک سابق )دانشکده سینما و تئاتر( دانشگاه هنر 
ناتمام گذاشت و در دوران دانشجویی چند فیلم کوتاه مستند و داستانی 
برای تلویزیون ایران کارگردانی کرد؛ اما شــاید اوج استعدادش را بتوان 
در فیلمنامه‌نویســی یافت. »ماهی«، شــیرک«، »بازی بزرگان«، »گربه 
آوازه خوان«، »گلنار«، »فراری« و »خانه در انتظار« از جمله آثاری است 
که پرتوی فیلمنامه آنها را نوشته و »دیشب باباتو دیدم آیدا«، »ایستگاه 
متــروک«، »مــن ترانــه ۱۵ ســال دارم« و »محمــد رســول‌الله)ص(« از 
جمله فیلم‌هایی است که او در نگارش آنها مشارکت داشت. »ماهی« 
»گلنــار«، »بازی بزرگان«، »کافه ترانزیــت« و »کامیون« هم جزو آثاری 
هســتند که پرتوی کارگردانی کرد و تازه‌ترین ســاخته او فیلم »کامیون« 
هنوز به نمایش عمومی درنیامده اســت. بعد از انتشــار خبر درگذشت 
کامبوزیا پرتوی چهره‌های بســیاری در گذشت او را به خانواده و جامعه 
هنری ایران تسلیت گفتند: از جمله مجید مجیدی که با پرتوی در فیلم 

محمدرسول‌الله همکاری داشت. 
مجید مجیدی در یادداشتی به همین مناسبت 
حتــی  مــا  و  رفــت  پرتــوی  »کامبوزیــا  نوشــت: 
نمی‌توانیــم او را با شــکوه به خانه ابــدی بدرقه 
کنیــم. وقتــی شــنیدم کامبوزیا پرتوی همســفر 
مــرگ شــد خیلــی افســوس خــوردم، کــه اولًا 
خیلی زود ما را ترک کرد، ثانیاً در طول این چند سال به‌دلیل مریضی 
روزهای خوبی را ســپری نکرد و از آن بدتر که در روزهای ســختی به سر 
می‌بریــم کــه حتی نمی‌توانیم او را باشــکوه به خانــه ابدیش همراهی 
کنیم. پرتوی رفت ولی آثار ارزشــمند او همیشــه در ســینمای ایران به 
یــادگار خواهد ماند. امیــدوارم کامبوزیای عزیز، برای ســال‌هایی که به 
عشق پیامبر قلم زدی و مرا در ساخت فیلم »محمد رسول‌الله« یاری 

کردی، این خدمت به پیامبر مهربانی‌ها شفیع تو در آخرت باشد.« در 
پی درگذشــت کامبوزیا پرتوی، کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران 
هم در پیام تســلیتی از فقدان این فیلمنامه‌نویس نوشــت. در بخشی 
از این پیام آمده اســت: »خبر درگذشت همکار نازنین‌مان، فیلمنامه 

نویس برجســته سینمای ایران کامبوزیا پرتوی مانند آواری 
بــر تل غصه‌هــای این‌روزهای ما فرو ریخــت و برای ما که 
حتی از ابراز همدردی شایســته نیز محرومیم جز تحسر و 
تأسف باقی نگذاشت و حالا باید باور کنیم ‌که دیگر لبخند 

فرزانگی و رفتار باوقار او را نخواهیم دید.«
پوران درخشــنده دیگــر کارگردان 

ایســنا،  بــا  گفت‌وگــو  در  ایرانــی 
ضمــن ابــراز تأســف از مــرگ 
ناگهانی پرتوی گفــت: »باورم 
نمی‌شــود او رفته باشد چراکه 
پر از عشــق به زندگی بود. انگار همین چند روز پیش 
بــود کــه او را در مراســم بزرگداشــتش در جشــنواره 
فیلم کودک و نوجوان دیدیم. هرچند به سختی راه 
می‌رفــت ولی حالش خیلی بهتر شــده بــود، با چه 
عشقی از فیلمنامه تازه‌اش گفت که قصد ساختش 
را داشت و پیگیر اکران فیلم قبلی‌اش هم بود. او پر 
از انرژی و عشق به زندگی بود و هیچ باورم نمی‌شود 

که در فاصله بســیار کوتاهی از دنیا رفته باشد.« این 
کارگردان از عشق پرتوی به بچه‌ها نیز سخن گفت و افزود: 
»او عاشــق زندگی بود و عاشــق کارش و بچه‌ها. در المپیاد 
فیلمســازی جشــنواره کودک و نوجوان در کنار هم بودیم. 
محبتی که بین او و بچه‌ها جریان داشت، شگفت‌انگیز بود. 

در مدت کوتاهی توانسته بود همه بچه‌ها را جذب خود کند و 
با شور و شوق بسیار به آنان آموزش می‌داد.«

رفتــن کامبوزیا پرتوی آنقــدر ناگهانی و تأســف‌بار بود که 
بســیاری از همکاران او در شــوک فقــدان او بودند و کمتر 

کسی توان سخن گفتن از این ضایعه را داشت.‌‌‌

ایــن روزهــا اوضــاع و احوال هیــچ کدا‌م‌مــان خوب 
نیســت. شــاید کمتــر از یک مــاه می‌گذرد کــه برای 
کامبوزیــا پرتــوی در جشــنواره بین‌المللــی  فیلــم 
کــودکان و نوجوانان بزرگداشــتی گرفتنــد. با رعایت 
کامــل پروتکل‌های بهداشــتی در بنیــاد فارابی  گرد 
هم آمدنــد. کامبوزیا هفته پیش آماده شــد تا برای 
جراحی قلب به بیمارستان برود. خبر کرونا گرفتن 
او در بخش قلب بیمارستان بسیار حیرت‌آور و غم انگیز است.  او یکی از بهترین 
کســانی بــود که در رشــد ســینمای کــودک در ایران کار کــرد و از نخســتین‌ها بود. 

فیلم گلنار در سالی که اکران شد، پرفروش‌ترین فیلم سال شد و یکی از بهترین 
فیلمنامه‌هــا بود. من و رســول صدرعاملی و کامبوزیا دوســتان خوبــی بودیم. او 
فیلمنامه‌های »من ترانه پانزده سال دارم«، »دیشب باباتو دیدم آیدا«، »هرشب 
تنهایی« و »شــب« را نوشــت و رسول صدرعاملی کارگردانی کرد.  کامبوزیا کسی 
بود که اولین نقش را برای ترانه علیدوســتی در فیلم »من ترانه 15 ســال دارم«، 
نوشت. از فعالیت‌های سینمایی پرتوی که بگذریم او بسیار دوست مهربانی بود 
و از همه مهم‌تر همین رابطه دوستی‌مان بود. همیشه دیدارش برایم خوشایند 
و دلپذیر بود. بسیار مرد شریف، خالص و سفید بود مثل لباس‌های سفیدی که 

همیشه می‌پوشید. باید این روزهای سراسر غم را به همه تسلیت بگویم.

من کامبوزیا پرتــوی را از دوران کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان می‌شــناختم و بعدهــا در ســال 1366 فیلمی با 
همکاری یکدیگر به‌نام »شــیرک« ساختیم که من کارگردان 

بودم و با همکاری کامبوزیا پرتوی فیلمنامه آن را نوشتیم.
بــرای مــا که افــراد متفکر و ورزیــده در حرفه خودشــان 
کــم داریم بســیار باعث تأســف اســت که هنرمنــدان ما به 
این شــکل یکی، یکی از بین می‌رونــد. کامبوزیا پرتوی چند 
روز بعــد از چنگیــز جلیلوند درگذشــت کــه او هم 
در حرفــه خودش شــخصی شــاخص و 

تکرارنشــدنی بود. متأســفانه همه کارهای کامبوزیا پرتــوی را ندیدم و نخواندم 
ولــی می‌دانــم کــه درکارش هنرمنــدی ورزیده بود؛ یــک قصه پرداز کــه قصه را 
می‌شــناخت و روایــت و روایتگری را بلد بود. یکی از کارهایی کــه از او دیدم و در 
خاطــرم مانــده فیلم »کافه ترانزیت« اســت که فیلم شســته رفتــه و خوبی بود 
و پرتــوی هــم فیلمنامــه نویس آن بــود و هــم کارگردانش. پرتــوی در کنار همه 
ویژگی‌های کاری اش انســانی خوب، مهربان، باهوش و باســواد بود. از شــنیدن 
این خبر بســیار متأســف شــدم و به تمام کارگردانان، فیلمســازان، هنرمندان و 
دوستان و خانواده‌اش تسلیت می‌گویم و متأسفم که چنین کسی به این شکل و 

با این ویروس لاکردار از بین ما رفت. 
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آشــنایی‌مان به ســال‌ها قبــل بازمی‌گردد، 
به‌روزگار هم دانشــکده‌ای بودنمان؛ زمانی 
که هنوز به دنیای فیلمنامه‌نویسی و سینما 
قدم نگذاشته بود و قصه می‌نوشت. آنقدر 
کــه در خاطرم هســت یکــی از قصه‌های او 
همان ســال 58 در نخســتین شــماره‌های 
شــاملو  احمــد  جمعــه«  »کتــاب  نشــریه 
منتشــر شــد، عنوان آن را به یاد ندارم اما قصه‌اش برآمده از زادگاه 
خودش و برخوردار از همان حال و هوا بود. برای مدت‌ها به شکلی 
جدی قصه نوشــت تا این که همزمان با ورود رســمی‌اش به ســینما 
فیلمنامه‌نویســی را درپیش گرفت که بی‌شــک این مســأله در خلق 
کارهای شــاخصی که از او شــاهد بودیم مؤثر بوده. فیلمنامه‌نویسی 
شــرایطی به‌مراتــب متفــاوت از دیگــر بخش‌هــای ســینما دارد. در 
بخش‌هایــی نظیــر فیلمبــرداری و تدویــن بحــث نیــاز بــه یادگیری 
تکنیک‌هــا و از ســویی برخــورداری از دانــش مرتبط درمیان اســت؛ 
کســی فعالان آن عرصه‌ها را به خاطر قصــه نخواندن از کار محروم 
نمی‌کند. اما درباره فیلمنامه‌نویســی این‌طور نیست. تنها بخشی از 
تربیت نویســنده در دانشــکده و کارگاه‌های آموزشی سپری می‌شود 
مابقی از طریق کســب تجربه‌های زیســتی و مطالعه بســیار حاصل 
می‌شود. به چیزی فراتر از یادگیری تکنیک‌ها نیاز است و این همان 
ویژگی خاصی است که کامبوزیا پرتوی به لطف سال‌ها قصه‌نویسی 
و پیونــد عمیــق بــا دنیــای ادبیــات از آن برخــوردار بــود. از همــان 
ســال‌های نخســت دانشــکده می‌دیدم که چقدر اهل مطالعه است 

و چطور ادبیات را می‌شناسد. 
به لطف تخیل قوی و قدرت خلاقیت عجیبی که از آن برخوردار 
بــود نشــان داد کــه داســتان‌پرداز و قصه‌نویس بســیار خوبی اســت. 
برای شــناخت بیشــتر کامبوزیا باید به ســراغ آثاری که از او به یادگار 
مانده رفت، نه‌تنها درباره این دوســت قدیمی، درباره دیگر فعالان 
عرصــه هنر هم اعتقادی جدی دارم؛ این‌کــه مخلوقات هنری هیچ 
هنرمنــدی جدا از خود واقعی اش نیســت؛ مگر می‌شــود در عرصه 
فرهنگ و هنر دســت‌به‌کاری بزنیــد بی‌آنکه وجودتان در آن متجلی 
نشــود؟ بــه ســراغ هرکــدام از فیلمنامه‌هایــی کــه کامبوزیا نوشــته یا 
فیلم‌هایی که ســاخته بروید اغلب با فضایی گرم روبه‌رو می‌شــوید، 
محال اســت آدم داستان‌هایی گرم بنویسد اما وجودش سرد باشد! 
دربــاره او هــم  چنین بــود، نویســنده و هنرمنــدی بســیار خونگرم و 
اجتماعی. روابط خوب و گســترده‌ای با دیگر فعالان عرصه فرهنگ 
داشــت. خلق‌وخویــی بســیار خــوش و نگاهــی نکته‌ســنج داشــت، 
بااین‌حــال بــه گمانم بهترین تعبیر برای معرفــی‌اش به جوان‌ترها 
این اســت کــه خیام وار می‌زیســت و عمــده توجهش بــه زندگی در 

زمان حال بود.‌

در  بــزرگان«  »بــازی  فیلــم  ســاخت  از  پــس 
جشــنواره‌ای بین‌المللی به همراه کامبوزیا پرتوی 
حضــور داشــتم.  در ســخنرانی این مراســم گفت 
در کشــورم آنقــدر آزادی عمــل بــرای انتخاب کار 
دارم که اگر تصمیم بگیرم فیلم پرفروش بسازم، 
می‌ســازم و می‌شــود »گلنــار« و اگــر تصمیــم بــه 
ساخت فیلم جشنواره‌ای داشته باشم می‌شود همین فیلمی که به خاطرش 
در این جشنواره جایزه گرفتم. گپ و گفت کوتاهی که در این مراسم داشتیم 
مقدمه‌ای بود برای دوستی بیشتر که در نهایت به نگارش فیلمنامه »ایستگاه 
متروک« منتهی شــد. طرح کامل فیلمنامه از طرف عباس کیارســتمی بود و 
پیشــنهاد همکاری با پرتوی را هم اول او مطرح کرد.  از فیلم »خانه دوســت 
کجاســت« و دو فیلــم دیگــری کــه در کوکر ســاخت با پرتوی آشــنا شــده بود. 
کامبوزیا بچه همان منطقه بین رودبار و رشت بود. در یافتن لوکیشن و ارتباط 
با آدم‌های محلی به کیارستمی کمک زیادی کرده بود. تم »ایستگاه متروک« 
دربــاره رابطــه کودکان روســتایی و یک زن و شــوهر شــهری بود و کیارســتمی 
معتقــد بود، پرتوی ایــن رابطه را خیلی خوب می‌شناســد. بواقع همین طور 
هم بود. او بزرگســالی پرتجربه بود با قلبی کودکانــه در وجودش. ترکیب این 
دو منحصر به فردش می‌کرد. زندگی کودکانه‌اش در روستا به انضمام دانش 
و تجربیــات متفاوت ســینمایی‌اش از او مجموعه‌ای ســاخته بود که می‌شــد 
هــم ســادگی کودکانــه و هــم تجربه جهــان بزرگســال را درک کــرد.  با همین 
تجربه همکاری پی بردم که کامبوزیا یکی از استثنایی‌ترین فیلمنامه‌نویسان 
ایران اســت. همچنان که بهرام بیضایــی و داریوش مهرجویی برای برخی از 
موضوعــات یگانه و ســرآمد هســتند، پرتوی هم در شــناخت عمیق عاطفی 
حسی و تجربی و ترکیب آن با ایده‌های نو بی‎همتا بود. او تنها فیلمنامه‌نویس 
ایرانی بود که با چند کمپانی خارجی همکاری کرد و ماحصل این همکاری در 
جشنواره‌ها هم حضور داشت.  باید به سینمای ایران تسلیت گفت که چنین 
کارگردان و فیلمنامه‌نویس تراز اولی را اینقدر زود از دست داده است. کامبوزیا 

پرتوی بی‌جایگزین و جای خالی او پر نشدنی است.‌

تلاش برای یافتن ســوژه‌های تازه، جســت‌وجوی  
قصه‌هــای مختلــف و تجربــه فضاهــای متعــدد 
در  پرتــوی  کامبوزیــا  کاری  ویژگی‌هــای  از 
فیلمنامه‌نویســی بود. از همان زمان که »شیرک« 
را داریــوش مهرجویــی و »گروهبــان« را مســعود 
کیمیایی از طرح‌ها و قصه‌های او ساختند، می‌شد 
نشــانه‌های این ویژگی را در کارش دید. شــاخصه‌هایی که رفته رفته پخته‌تر و 
حرفه‌ای‌تر هم شد. همکاری مشترک من با او در »برخورد« به سفارش یک 
تهیه‌کننده شــکل گرفت. بــا کامبوزیا که صحبت کردم، گفــت این فیلمنامه 
را برای فروش و جلب مخاطب نوشــته‌ اســت. از او اجازه خواستم فیلمنامه 
را بازنویســی کنــم. بــا لطف پذیرفــت. فیلمنامه تــا 70 درصد دوباره‌نویســی 
شــد و برخورد او بســیار خوب و حرفه‌ای بود. بر اســاس همین رفتار حرفه‌ای 
و بــا توجه به تعدد موضــوع و حیطه‌های مختلف بتدریج به برجســته‌ترین 
فیلمنامه‌نویس ســینمای ایران در بعد از انقلاب تبدیل شــد. فیلمنامه‌های 
برجســته را با فیلمسازان کاربلد ســینما کار کرد که می‌توان از  »دایره« جعفر 
پناهــی، »مــن ترانــه 15 ســال دارم« رســول صدرعاملی و »فــراری« علیرضا 
داوودنژاد یاد کرد. جای کامبوزیا پرتوی براحتی پر نمی‌شود همان طور که جای 
علی حاتمی پر نشد و نخواهد شد. حاتمی هنرمندی استثنایی و ویژگی‌هایش 
منحصــر به فرد بود و کامبوزیا پرتــوی هم همین طور، ویژگی‌هایش خاص و 
مختص خودش بود. از صمیم قلب برای درگذشت چنین هنرمندانی متأثر 
هســتیم. حیف که آنها را زود و این چنین پیاپی از دســت می‌دهیم. من هنوز 
نوشته‌ام درباره زنده یاد چنگیز جلیلوند را که در یکی از نشریات منتشر شده 
نخوانــده‌ام و امــروز باید راجع به مرگ عزیز دیگری از ســینما حرف بزنم. به 
جامعــه هنری و فرهنگی ایران و به خانواده محترم کامبوزیا پرتوی تســلیت 
می‌گویم. به امید اینکه زودتر از گرفتاری کرونا خلاص شویم و این گونه شاهد 

مرگ عزیزان‌مان نباشیم.‌

ابراهیم حقیقی
طراح و گرافیست

داریوش مهرجویی
 کارگردان‌

فرهاد توحیدی
فیلمنامه نویس

 علیرضا رئیسیان
فیلمساز

 سیروس الوند
فیلمساز‌
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هنرمندانی که خالص‌ و بی‌ریا هســتند و عاشــقانه کار 
می‌کنند، همان اندازه که مهرشان زودتر به قلب آدم 
رسوخ می‌کند، سفرشان به دیار باقی، بیشتر حزن و افسوس 
بــه‌ جای می‌گــذارد؛ »کامبوزیا پرتوی« که یــاد و نامش برای 
همیشــه زنده خواهد بود، چنین بود. ســال گذشــته سومین 
دوره المپیاد فیلمســازی نوجوانان کشور در اصفهان برگزار 
شــد، از پیشکســوتان ســینمای کــودک دعــوت کردیــم کــه 
به‌عنــوان )منتور( مربی و اســتاد راهنما، در المپیاد شــرکت 
کنند. پرتوی با قبول دعوت ما و حضورش در المپیاد، شور و شوقی به یاد ماندنی برای 
نوجوانان علاقه‌مند به فیلمسازی خلق کرد. یک هفته در نهایت حوصله با نوجوانان 
حرف زد، ایده‌هایشــان را شــنید و تجاربــش را به آنها انتقال داد، هنــر کامبوزیا پرتوی، 

نشاندن خنده بر لبان کودکان و نوجوانان این سرزمین بود....
شــهریورماه امســال یک روز صبح که در مســیر دفتر کار بــودم، کامبوزیای عزیز 
زنگ زد. تعجب کردم که چرا صبح اول وقت تماس گرفته، گفت: »دارم می‌رم 
آنژیوگرافی قلب و کاری نداشتم، فقط گفتم به تو اطلاع بدم.« دلم لرزید... بدون اینکه 
بــه خودش چیزی بگویم یکی از همکاران را فرســتادم بیمارســتان و از او خواســتم که 
پیگیر کارهای درمانی آقای پرتوی باشد. بعد از آنژیو، با همسر هنرمند ایشان صحبت 
کردم و قرار شــد برای مشــورت پزشکی با آقای دکتر ماندگار هم دیداری داشته باشند. 
وقــت را هماهنــگ و تنظیم کردم و آقای پرتوی و همســرش با مدارک نــزد او رفتند و 

دکتر، تشــخیص پزشک معالج را مبنی بر عمل جراحی قلب تأیید کرد و تنها نگرانی 
ایشان، ریسکی بود که برای به هوش آمدن بعد‌از عمل جراحی وجود داشت، سرانجام 

تصمیم گرفتند که اواخر آبان برای عمل باز به بیمارستان برود و...
در جمع‌بندی بزرگداشــت‌های امســال جشــنواره فیلــم کودک، نــام »کامبوزیا 
پرتــوی« را مطــرح کردم که مــورد تأکید ‌‌موافقت شــورای برنامه‌ریــزی هم قرار 
گرفت. به ایشان زنگ زدم و موضوع را مطرح کردم. تشکر کرد. بزرگداشت او، باشکوه، 
اول آبان برگزار شد. بعد از بزرگداشت، با‌وجود کسالتی که داشت، خیلی امیدوارانه با 
من صحبت کرد و 10 روز بعد از بزرگداشــت فیلمنامــه‌ای با نام »آینده بچه‌ها« برایم 
فرستاد. گفت کاری کردید که بعد‌از عمل قلبم و بهبود، فیلم را بسازم! خوشحال بودم 
که سر ذوق آمده و اینقدر باانرژی و بی‌توجه به درد و رنجی که می‌کشد، برای ایستادن 
پشــت دوربین انگیزه پیــدا کرده... با »حبیــب ایل‌بیگی« صحبت کــردم فیلمنامه در 
شــورای کودک بررســی بشــود و کاری کنیم تا آقای پرتوی بعد از ســپری کردن نقاهت 
فیلم جدیدش را بسازد، شرایط جسمی‌اش چندان مناسب نبود، اما ذهن و قلبش پر 

از شور و امید و زندگی بود....
نمی‌گویم او »اعتبار فیلمنامه‌نویســی سینمای ایران« بود، که بود. نمی‌گویم او 
سردمدار فیلم‌های »برای کودک« در سینمای ایران بود، که بود. نمی‌گویم باید 
قدر او را بیش‌تر از این می‌دانستند و می‌دانستیم؛ که جایگاهش حالا در نبودش بیش‌تر 
حس خواهد شد. اما درباره او باید این عبارت را بگویم: او »هنرمندی انسان« و انسانی 

عاشق بود. عاشق زندگی و سینما.‌‌

کرونا جان کامبوزیا پرتوی را هم گرفت تا سینما سوگوار 
سینماگر شاخص دیگری شــود، گرچه در اغلب خبرها 
تیتر زدند مرگ یک کارگردان ســینما امــا واقعیت این 
اســت که پرتوی بیش از کارگــردان بودن یک فیلمنامه 
نویــس توانا و قابلی بود که کارنامه پربــاری در این حوزه 
دارد؛ فیلمنامه‌هایی که جوایز متعددی از جشنواره‌های 
سینمایی را به خود اختصاص دادند؛ دریافت 4 سیمرغ 
بلوریــن بهترین فیلمنامه از جشــنواره فجر به خاطر فیلم‌های من ترانه پانزده ســال 
دارم، کافه ترانزیت، فراری و کامیون او را به رکورد دار سیمرغ دربین فیلمنامه نویسان 
بدل کرده بود؛ در این میان دو فیلم کافه ترانزیت و کامیون از جمله فیلم‌هایی هستند 
کــه کارگردانی آنها را هم کامبوزیا پرتوی به عهده داشــته اســت. عــاوه بر این جوایز 
بین‌المللی زیــادی در کارنامه پرتوی وجود دارد و می‌تــوان او را یکی از پرافتخارترین 
سینماگران ایرانی در عرصه جهانی دانست؛ از آن دست هنرمندانی که گرچه هنر را به 
شکل آکادمیک در دانشکده هنرهای دراماتیک پی گرفت اما آن را نیمه کاره رها کرد و 
بیشتر به تجربه‌گرایی در میدان عمل پرداخت. ساخت فیلم کوتاه را می‌توان پشتوانه 
خوبی برای او در عرصه فیلمســازی دانســت. کامبوزیا پرتوی فعالیت هنری خود را 
با ســاخت فیلم‌های کوتاه در ســینمای آزاد دماوند آغازکرد، بعد از مدتی نخســتین 
فیلم بلند داستانی اش را با نام عینک برای شبکه دوم تلویزیون ساخت و کارگردانی 

در ســینمای حرفه‌ای را با فیلم ماهی تجربه کرد؛ از آثار مطــرح او در زمینه کارگردانی 
می‌توان به فیلم‌های ماهی، گلنار، بازی بزرگان، کافه ترانزیت، پرده و کامیون اشــاره 
کرد، گرچه تعداد فیلم‌هایی که پرتوی در مقام کارگردان آن قرار داشــت چندان زیاد 
نبــود اما همان چند تا هــم کافی بود تا توانمنــدی و هنرش را در فیلمســازی و نگاه به 
سینما اثبات کند، بویژه دو فیلم گلنار و کافه ترانزیت مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله 
ویژگی‌های پرتوی که برآمده از اخلاق خوش و همدلانه‌اش با همکاران بود، مشاوره و 
کمک به آنها بود و رد پای او را در بسیاری از آثار سینمایی می‌توان پی گرفت. کامبوزیا 
پرتوی در فیلم‌هایی مثل آدم )رضا کاهانی(، شبانه‌روز و پنج ستاره مشاور کارگردان و 
در فیلم‌هایی مثل شب یلدا )کیومرث پوراحمد(، یک شب، سه زن )منیژه حکمت( 
وســوت پایان )نیکی کریمی( مشــاور فیلمنامه بوده‌ است. وی همچنین نویسندگی 
فیلمنامه فیلم‌هــای دیگری همچون شــیرک )داریــوش مهرجویــی(، دایره )جعفر 
پناهی(، شــب و خیابان‌های آرام را بر عهده داشــته‌ اســت. پرتوی در ســاخت خانه 
دوست کجاست با عباس کیارستمی همکاری داشت و فیلمنامه ایستگاه متروک را 
براساس طرحی از او نوشت؛ فیلمساز هنرمندی که پر از شور زندگی بود، چه در جهان 
سینمایی اش چه در رفتار و منش شخصی‌اش؛ از جمله علایق و دغدغه‌های او عشق 
به بچه‌ها و کارکردن برای آنها بود؛ بواسطه شناخت درستی که از دنیای درونی آدم‌ها 
داشــت جهانی که در قصه‌هایش و آدم‌های قصه‌هایش خلق می‌کــرد باورپذیر بود؛ 

درست بر عکس مرگش که باورپذیر نیست. یادش گرامی‌‌

با  ترانزیت مــــــــــــرگ

رضا صائمی
منتقد سینما

عبور از زندگی 
 به بهانه درگذشت 
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 طبق اعلام 
خانواده، پیکر 
مرحوم کامبوزیا 
پرتوی امروز به 
خاک سپرده 
خواهد شد و با 
توجه به شرایط 
موجود و دوران 
پیک کرونا، 
تدفین پیکر این 
فیلمنامه‌نویس 
و کارگردان 
سینما با 
حضور 
خانواده‌اش 
در بهشت 
زهرا)س( و بدون 
برگزاری مراسمی 
انجام می‌شود. 
بر اساس 
هماهنگی‌های 
به عمل آمده با 
خانه سینما پیکر 
این کارگردان 
سینما امروز 
پنجم آذر ماه در 
قطعه هنرمندان 
به خاک سپرده 
خواهد شد.

علیرضا تابش
مدیرعامل بنیاد 

سینمایی فارابی و 
دبیر جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان
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